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ب ه  مفه ومی  مق ولی و  قال    ، طون لاظهور متافیزیک اف  دیدگاه هایدگر، در سنت فلسفه غرب با بنا بر  "وجود" 
راطی، راه را  ای اف  ب ه گون ه   اب هه  و دک ار،، تم ایز س و ه   رنه جدید توسط  رهبا آغاز دو در ادامه خود گرفت.

سوبهیکتویس تی در غ رب،   ؛ ام ا در مقاب ل ای ن جری ان ط و نی      دک ر هم وار   "س م یویسوبهکت"س وی   هیکسره ب
خصوص فلس فه هگ ل رویک رد     های فلسفی قبل از او و بهدر مقام یک منتقد باور داشت که جریانیرکگور  کی
این تحول فلسفی در غ رب،   است. نسبت به انسان داشته و نحوه وجودی آدمی را به فراموشی سپردهنگری   کلیّ

توان گفت که فلس فه او عص اره   مطرح شد را باز کرد. میکه توسط مارتین هایدگر  "بودن در جهان"راه بحث 
کوشد تا با بیان نسبت وجود با انس ان )دازای ن   وج ود   این جریان بود. او با کنار زدن دیدگاه کانت و هگل می

خاص انسان( س خن از نسبت جدیدی در وجود و موج ودا، ارائه دهد. در سنت فلس فه اس لامی نی ز ت ا زم ان      
شد و مسائل وج ودی نی ز تح ت    تمام مباحث فلسفی در یک چارچوب مفهوم ماهوی بررسی می صدرالمتألهین

بود؛ اما با ظهور ملاصدرا نگاه مفهومی کنار گذاشته شد و نگاه وج ودی   سیطره نگاه ماهوی به حاشیه رانده شده
ایز ه ر دو جری ان   هایی که با هم دارد، وج وه تم   و حضوری جای آن را گرفت. این دو جریان با وجود شباهت

 بیش از وجوه تشابه آن است که در این مقال توضیح داده خواهد شد.
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Abstract  Article Info 

According to Heidegger's point of view, it can be seen that in the tradition 

of Western philosophy, with the emergence of Plato's metaphysics, 

"existence" assumed a categorical and conceptual form. Next, with the 

beginning of the new period by Rene Descartes, the distinction between 

subject and object in an extreme way paved the way to "subjectivism"; But 

in contrast to this long subjectivist current in the West, Kierkegaard 

believed as a critic that the philosophical currents before him, especially 

Hegel's philosophy, had a holistic approach towards man and had 

forgotten the human existence. This philosophical development in the 

West opened the way for the discussion of "being in the world" which was 

proposed by Martin Heidegger. It can be said that his philosophy was the 

essence of this movement. By setting aside Kant's and Hegel's views, he 

tries to present a new relationship between existence and beings by 

expressing the relationship between existence and human beings (Dasein = 

special human existence). In the tradition of Islamic philosophy, until the 

time of Sadr al-Mutaalahin, all philosophical issues were examined in a 

framework of the substantive concept, and existential issues were also 

marginalized under the control of the substantive view. But with the 

emergence of Mulla Sadra, the conceptual view was abandoned and the 

existential and present view took its place. Despite the similarities between 

these two currents, the differences between both currents are more than 

their similarities, which will be explained in this article. 
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 مقدمه
بای د در نر ر   ام ا   ؛است هشدتبدیل  یجذاب در ح وزه مطالع ا، فلسف یهااز شاخه ییکبه  یفلسفه تطبیقشود که امروزه دیده می
آنچ ه در ح  وزه   . غفل ت ک رد   ، نبای د ده د  یرو یتطبیق  ر جریان ک ار  ک ه ممک ن است د ییهاانحرافو ه ا یکجرو ازداشت 

 یتش ابهات و رغ م اص طلاحا، مش تر     علیگیرد، یصور، م غربیاگزیستانسیالیس م الیه و حکمت متعمی ان  یمطالع ا، تطبیق 
که حتی برخی از اندیشمندان در آثارشان از نهضت فلسفی در عالم اس لام ک ه ب ا پی دایش اندیش ه       ها وجود داردک ه در میان آن

اس ت )آچی ک    ی اد ک رده   "یستانسیالیس م اس لامی  اگز"آغاز شد و با صدرالمتألهین به اوج خود رسید، به اس م   "وحد، وجود"
ورده ب رآ عرص ه  آن م راد پهوهش  گران    مطلوب و ه وشدموج  سوءفهم (. ولی ممکن است این کار تطبیقی 8: ص1378گنچ، 
 گونه واحد و یکسان عمل کند. از ای ن جه ت، ت لاش ب رای     هتواند ببا در نرر داشت اینکه قوه شناسایی عقلی محققّ میاما  نشود.

ب دین ترتی   مقایس ه دی دگاه ص درالمتألهین ب ا        شناسایی وجوه تمایز و تشابه مباحثی مربوط به دو جریان، بیه وده نخواه د ب ود.   
 نتایج مهمی در زمینه وجودشناسی تطبیقی خواهد شد.به یابی اندیشمندان غربی بخصوص هایدگر در این باب، سب  دست

و  زمین ه پ یش  ،ت وان یاف ت ک ه ب دون ه یچ س ابقه      یی را نم  دیش مند اندر وادی فلس فه ه یچ    ،ه مشهور استچچنان
ک ه ه ر    بین یم میدر تاریخ فلسفه، مشاهده کرد.  ای واضحگونه هتوان بمیپدید آمده باشد. این نکته را  اییکبارهصور،  هب

 ش ود  م ی زیاد دیده پیشینه خویش و سنّت فلسفی جاری است.  سابقه و واکنش نسبت بهپاسخ و نوعی  در حقیقت ایفلسفه
 ه ای  دی دگاه  د. این مطل  در موردکن ظهور می ی، فیلسوف جدیدبزرگ یک فیلسوفو یا فلسفی  که از نقد یک مکت 
ب ه نر ر   از ای ن جه ت،   د. ش و دی ده م ی   ک املا  نی ز  خصوص های دگر  هاگزیستانسیالیسم غرب و بو  مؤسس حکمت متعالیه

، انآن   فک ر و اندیش ه  ت وان ب ه ش ناخت ت   ینم ندیشمندان این دو جریان،ا پیشینه از سابقه و بدون در  درست که رسد می
 .ها از وجود راه یافتفهم آن ویهه به دریافت و هب

اندیش یدند.  م ی   "اصیل"ای گونه وجود به آید، یونانیان باستان دربارهدست می هبهایدگر های بنا بر آنچه از دیدگاه
ت وجهی ب ه   ب ی  هطون، دور لابا ظهور متافیزیک اف   بینیماما می ؛ر و گشودگی بودحضو ظهور، ها، عینآناز دید  "وجود"

 بع د از افلاط ون   فلسفه دیگر متافیزیک و ست کهبه این معنی نیاز وجود، توجهی و بیاز شد. معنای غفلت  وجود آغ خود
ر ای ن اس ت    مراد هایدگ  . بلکه بحث وجود ندارد ی اززیرو گ ریزفلسفه هیچ گ چون ؛گاه به بحث از وجود نپرداخت هیچ

جدی د توس ط دک ار،، تم ایز      رهه با آغ از دو چمفهومی داد، چنانمقولی و طون، به وجود، قال   لاکه ظهور متافیزیک اف
د. ک ر هم وار   ب اوری( )س و ه  "س م یویسوبهکت"س وی   های افراطی، راه را یکسره ب  به گونه( Subject - Object)ابهه  و سو ه
جدی د غ رب، از    ه دورهس ف لاسفه قرون وسطای مسیحی و فلاف طورو همین طون و ارسطولااف رغم اینکهعلی ،ترتی  بدین

ه تق دم یافت    تف و  و  شناس ی ب ر وجودشناس ی   در این سیر تاریخی، معرفت بینیم کهاما در نهایت می کردندیوجود بحث م
حره اس ت. در ای ن می ان،    لاقابل م روشنی به ،کانت امانوئل "عقل محض نقد"که اوج این رخداد تاریخی در کتاب  است

 خارج شدن از این سیر تاریخی بود.فلسفی هایدگر، معطوف به  لاش و سعیت
وج ود  "تمایز عقلی  بعد از آن و (موجود بما هو موجود)پیدایش فلسفه، بحث از وجود  آغاز م نیز ازلااس جهاندر 

می لااس  اندیش مندان  ن زد   بحث از اصالت وجود یا اص الت ماهی ت   سپس و سیناابن خصوص هنزد فارابی و بدر  "ماهیت -
ک ه فلس فه    ای ن باورن د   ص درایی و نوص درایی ب ر    یلسوفانمی، اعم از مشائیان، فلاسفه اسلاف اکثراست.  مطرح بوده متأخر

 است. "دمطلق وجو"ی یا اساساً بحث از وجود کلّ
هایدگر خصوص  هاگزیستانسیالیسم غرب ب ی دورانفضا و آوردن امکان درکی از فرهنگ منرور فراهمبهبنابراین، 

 ه ای دی دگاه ، نهای ت مط رح و در   ن ه در ای ن دو جری ان را   پیدایش تفک ر وجودگرایا  هایزمینهپیشینه و ، صدرالمتألهینو 
 است. گرفته، مورد مقایسه قرار "وجود"أله در باب مس ان این دو جریانفیلسوف

گیری و نگاهی گذرا به نحوه شکلدر  زم است  ،الیه و اگزیستانسیالیسم غربیقبل از مقایسه وجود در حکمت متع
 زمین و سنت فلسفه اسلامی اندکی پرداخته شود.اهمیت یافتن آن در مغرب
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 پیشینه مختصر و عوامل پیدایش وجودباوری در غرب
رین پایگاه اومانیسم را معرفی کرد. او در همان تگذار فلسفه مدرن قد برافراشته بود. فلسفه او مهمعنوان بنیانرنه دکار، به

کنم پس وجود دارم( به ذهن انسان اولویت داد که بر اس ا  آن   )فکر می  ”Cogito ergo sum”آغاز با سخن معروف خود
س ت  جهان را نباید چیزی دان ثابت شود. "من"و بعد از اثبا،  "من"وجود و اعتبار شناخت ما از جهان ظاهر، باید از طریق 

که انسان را در خود دارد، بلکه دنیای واقعی مبتنی بر شناخت ما از آن است. این من هستم که ب ه موج ودا، دیگ ر اعتب ار     
انجامد و سو ه به مثاب ه  ابهه می _شناسی است. کوجیتوی دکارتی نهایتا به تمایز سو ه شناسی مقدم بر هستیام. معرفتداده

بخش د. حقیق ت از دی دگاه خ ود م ن، جانش ین        ه انسانی است که به اش یا معن ی م ی   گردد. این سومحور هستی لحاظ می
ب ه ویهگ ی اساس ی فلس فه      (Subjectivism) است. این بود ک ه سوبهکتیویس م   عن وان یک ارزش ثابت بودهحقیقت عینی به

وان بنی اد فلس فه خ ود ق رار    عن (. وی که کوجیتو را به2تا: صاللهی، بیآیت؛ 43: ص1399زاده، مدرن تبدیل شد )عباسی
ب رد،  ی که دکار، از آن اسم می"من"د که گویی محور هستی همان سو ه است. کرداده بود، از کوجیت و تبیینی را ارائه 

بین یم ک ه فلس  فه دک ار،     داند. از این جهت، م ی الم را صرفا باز نمود ذهن بشر می اندیشنده است که ع "من"صرفا یک 
( در مقاب ل  Epistemologyشناس ی ) (. در اینجا تأکید بر معرف ت 43: ص1399زاده، چرخد )عباسیمیشناسی ح ول معرفت

 ای است در برابر سو ه دکارتی.( است که جهان تماما ابههOntologyوجودشناختی )
ه مانن د  ند. اندیشمندان بعد از دکار، چه آنانی ککاین بینش فلسفی دکار، روی اندیشمندان پس از او نیز سایه اف

دیوی  د هی  وم اندیش  ه  ب  ارکلی، ج  ان    و  گ  را بودن  د و چ  ه آن  انی ک  ه مانن  دنی  تس عق  لم  البرانش، اس  پینوزا و  ی   
جه ان ب رای   "(. 319: ص1392الله ی،  شناسی دک ارتی درگی ر بودن د )آی ت    داشتند، همه با مباحث معرفتمسلک  تجربی

ب:  1381)احم دی،   "ن، یعن ی مجموع ه ام ور عین ی اس ت     فیلسوفان پ س از دک ار، مجموع ه چیزه ای روی اروی انس ا      
(. بر اسا  این نگاه دکار،، انسان مکلّف به چند امر خواهد بود: شناخت خود، ش ناخت خ دا و ش ناخت جه ان.     283ص

 بنابراین، سو ه دکارتی همان انسان است که وظیفه او شناختن است.
مسلک تلاق ی  گرا و تجربیهای اندیشمندان عقلبا اندیشه های ویهبا آمدن امانوئل کانت که اندیششناسی  معرفت

ط و ح دود آن  یوی روی معرف ت انس انی و ش را    "نق د عق ل مح ض    "شناسی به اوج خود رسید. کتاب یافته بود، معرفت
اش ای ن اس ت ک ه م ا تنه  ا      نفس ه( حاص ل ت لاش فک ری    او با تفکیک بین فنومن )پدیدارها( و نومن )شیء فی. چرخد می
ه ا. بن ابراین، معرف ت    شوند معرفت پی دا کنیم؛ نه نومنها که در قال   زمانی و مکانی برای ما عرضه میبه فنومنوانیم ت می

 انسان باید تنها در چارچوب پدیدارها باقی بماند تا درگیر مغالطا، نگردد.
چ ون   یش مندانی اند یه ا ی دگاه شود که فلسفه غ رب بع د از کان ت ب ا د    یدوران مدرن باعث م یباورسو ه یمنطق یجهنت

ک ه در ذه ن انس ان     یه ا و تص ورات  ی ده شود ص رفا ب ه ا   یلفرو رفته و جهان تبد یسمآلیدها یو هگل کاملا در واد ینگشل یخته،ف
دانس ت؛  یم   یکرد و صرفا آن را ناشناختنینومن را رد نم یو یبود، ول یشناسکانت باعث اوج گرفتن معرفت یهایشهاست. اند

ه ا و تص ورا،   ی ده مان د هم ان ا   یم( نومن را ه م کن ار گذاش ت و آنچ ه ب اق     1831-1770 یآلمان یلسوفهگل )ف ید از واما بع
عن وان آن،  و ب ه  یرندگیم یمطلق جا یشهو در اند یندآیدر م یشههگل از هستندگان چنانکه به اند"(. 320)همان، ص صرف بود
 (.213ب: ص 1381 ی،)احمد "خواند یهست یدها در شکل ازد و ... هستندگان ریحرف م یابند،یم یتموجود

ه ا   آن ابل هم ه  بار اندیش مندی ظه ور ک رد ک ه در مق      سوبهیکتویستی در غرب، اینابل این جریان طو نی  در مق
یرکگارد نی ز مع روف اس ت و از وی    م( که به کی1855-1813)فیلسوف مسیحی دانمارکی  "یرکگورسورن کی"ایستاد. 

خص وص   ههای فلسفی قب ل از او و ب   شود. او در مقام یک منتقد باور داشت که جریانپدر اگزیستانسیالیسم یاد میعنوان  هب
مح ور و در اندیش ه سیاس ی    فلسفه هگ ل در اندیش ه نر ری ت اریخ     _نگری نسبت به انسان داشته فلسفه هگل رویکرد کلّی

نح وه وج ودی آدم ی را ب ه فراموش ی س پرده اس ت. در نگ اه          گذارد و فرد وجایی برای فرد باقی نمی _محور بود دولت
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هستی عبار، از آن است که شخص از طریق انتخاب آزادانه خود را تحق ق و فعلی ت ببخش د)آچیک گ نچ،     یرکگور  کی
توان د ج ایی ب رای    ای تولید اس ت، نم ی  ای که تحت حاکمیت و سلطه قوانین غیر شخصی (. به باور او جامعه18: ص1378
توانیم جامعه را از لح اظ کرامت و حرم ت بازس  ازی کن یم، توج ه بیش تر و ف راهم       قی بگ ذارد. تنها راهی که ما میفرد با
(. ب دین ترتی  ، تقریب ا ی ک ق رن پ س از م رگ        7باش د )هم ان، ص  ط تح ول مس تقیم در زن دگی ف رد م ی     یدن ش را کر
 (.19یاد کردند )همان، ص "سماگزیستانسیالی"، با رواج عقاید او در اروپا، از آن به یرکگور کی

وج ود آم ده باش د را در مش خص      هت ز ب   او اصل دیالکتیکی هگلی که بر اسا  آن سنتز عقلانی از تضاد تز و آنتی
توان به وجود هستی و خدا رسید. اثب ا، عقل ی خداون د    داند. به باور وی از طریق اندیشه نمیکردن معنای وجود عقیم می

ار هس تی را در مقاب ل   ب   داند که در صور، ایمان به خداوند، نیازی به تبیین عقلی نیست. او ایناو میایمانی به را بیانگر بی
الله ی،  آی ت ب ه نق ل از:    161-3: ص1380)وال،  "ک نم، بیش تر هس تم   هرچه کمتر فکر م ی   من"دهد. فکر کردن قرار می

داده باش د   "اگزیستانسیالیس تی "معن ای   "زیستانساگ"رسد که او اولین کسی است که به وا ه  (. به نرر می321: ص1392
یرکگ ور  ش ود ک ه ک ی   شناسی باور دارد. از این جهت، دانسته میشناسی بر معرفت)همان(. بدین ترتی ، او بر تقدم هستی

 چند مسأله مهم را مورد توجه خود قرار داده بود:
 اهمیت به فردیت انسان و خود من.. 1

 شناسی.غلبه بر معرفت. 2

 کش کردن مفاهیم اختیار، تعهد، دلهره و سرسپردگی، برای رسیدن به دو گزینه فو .پیش. 3

شود؛ زیرا انسان هوی ت شخص ی و   در آن آشکار می "من"دلهره از آن جهت که انسان را درگیر کرده و وجود و 
م ا ب ا اختی ار و تعه د ب ه خ ود،       ش ود. ا م ی  "فرد منتشر"کند و به تعبیری تبدیل به اهی جمعی گم می فردی خود را در آگ
ده د. ش بیه   ی هگلی و مضمحل شدن در اراده جمعی، نجا، م ی کمسلمحوری و جبرینگری، جمعوجود خود را از کلّی

 ده و وجود خود را ببیند.  کراینکه یک سرباز حین ر ه نرامی، با استفاده از اختیار خود در خلاف حرکت ر ه، حرکت 
اند از تمام جهان موجودا، تبی ین عقل ی و مفه ومی ارائ ه     ست که بر اسا  آن خواستهای ااو دشمن تفکر مفهومی

یرکگور، گرد آوردن مف اهیم انتزاعی بر طبق اصول عقل... به منرور آوردن ی ک نر  ام فک ری جه ت     به نرر کی"دهند. 
واض ع حقیق ت نیس ت و     توجیه عالم و آدم و اصل و مبدأ ای ن ه ر دو، کوشش ی اس ت موه وم و س زاوار تمس خر. انس ان        

 (.71: ص1374)مستعان،  "باشد. این حقیقت است که بر انسان محیط و انسان محاط در آن استتواند  نمی
یرکگ ور گذاش ت، فق ط ب ا خ ود او تم ام نش د. پ س از او فری دریش نیچ ه           این دیواری که س نگ نخس تین آن را ک ی   

شناس ی ب ازتر ک رد.    د و راه را ب رای هس تی  ک ر رکگ ور را تقوی ت   یم( دیدگاه کی1900-1844شنا  آلمانی )فیلسوف و جامعه
های بارآور متافیزیک بود، بر این اعتقاد پافشاری داشت که آنچ ه مه م اس ت ن ه حقیق ت و      نیچه که نمایانگر تمام شدن ظرفیت"

ری پای ان گ رفتن متافیزی ک را ب ا     ما بهتر از هر گفت ار دیگ    ]در اینجا[هاست ... درستی این حکم و آن آیین و اعتقاد، بل تأثیر آن
(. اگزیستانسیالیست خواندن نیچه گرچ ه ش اید باع ث بح ث و جنج ال      276ب: ص 1381)احمدی،  "شناسیمتأکید بر تأثیرها می

پوش ی ک رد. ای ن نگ رش ف و  ت اریخی       توان چشمحال از تأثیر او در بسط و گسترش اگزیستانسیالیسم غربی نمی شود ولی به هر
را  "قهرم ان "و  "ابَ ر انس ان  "های متأخر فراهم ک رد. تأکی د ب ر تعبی ر     را برای مباحث اگزیستانسالیست محتوایی غنی نیچه بود که

 (.19: ص1378توان بیان دقیق خود فردی در مرتبه تجلیّ و ظهور اگزیستانس فردی تفسیر کرد )آچیک گنچ،  می
ت وان   م ی د ک ه نگ رش اگزیستانسیالیس تی داش تند و     ای پیدا ش دن های ادبی، سیاسی و اجتماعیاز نیچه نهضت پس

ها اگزیستانسالیسم را از مسیر فلس فی آن مق داری دور ک رد. احتم ا  ب ه هم ین جه ت ب ود ک ه          گفت پیدایش این نهضت
اتهاما، غیرفلسفی بر اگزیستانسیالیسم وارد شد که حتی هایدگر خود را از انتساب به این نحل ه تبرئ ه ک رد ت ا ط رز تفک ر       

دور باشد. در تغییر مسیر آن گروهی از ادیبان مانند داستایفسکی، آلبر کامو، فرانتس کافکا و  ان سفی او از سوءتفاهم بهفل
 (.20پل سارتر بیشتر نقش داشتند )همان، ص



 3اره ، دورۀ دوم، شم۱۴۰۴فلسفه تطبیقی،       22

 یخ ود، راه را ب را   یدارشناس ی ب ا ط رح بح ث پد    هگرچ  م( 1938-1859اتریش ی  -یآلم ان  یلس وف ادموند هوسرل )ف
نق ش داش ت. از نگ اه او،     یشناس  بح ث معرف ت   یرمس   یی ر در تغ "یالتف ات  ی ث ح"باز کرد اما با بحث  یاءاش یتبه ماه یدنرس

معط وف   "عل م ب ه  "و  "از یآگاه"صور،  ههمواره ب یآگاه یناز هم وجود ندارد، بلکه ا یگونه مجزا هو متعلقّ آن ب یآگاه
 یمعن ا  ی دگر تف او، ک ه در نگ اه ها    ی ن البته با ا یم،شاهد هست زین یدگررا در فلسفه ها یالتفات یثبحث ح یناست. ا یزیبه چ

 (.323: ص1392 ی،اللهیتآاست ) یدنانکشاف و نقاب از رخ کش یو آگاه ییشناسا ینجامقدمّ داشته، در ا
ت وان گف ت   که توسط مارتین هایدگر مطرح شد را ب از ک رد. م ی    "بودن در جهان"این تحول فلسفی در غرب راه بحث 

کوشد تا ب ا بی ان نس بت وج ود ب ا انس  ان )دازای ن          ه او عصاره این جریان بود. او با کنار زدن دیدگاه کانت و هگل میکه فلسف
-ب ه نق ل از: آی ت    Heidegger, 1962: pp20-33وجود خاص انسان( س خن از نسبت جدیدی در وجود و موج ودا، ارائ ه ده د )  

های دگر،   اس ت خ ود وج ود اس ت. از دی د      فه تنها چیزی ک ه ب ه او توج ه نش ده    (. از نگاه او در تاریخ فلس324: ص1392اللهی، 
( پ ی ب رده بودن د. وص ف     being) "موجود"آن با  تم ایزفهمیدند و به ( را میBeing) "وجود"یونانیان باستان معنی و مفه وم خود 

ون، عص ر دوره متافیزی ک آغ از ش د.     ( بود؛ ام ا ب ا ظه ور افلاط     Opennessها، حضور و ظهور و گشودگی )وجود نزد آن اصلی
های او وجود و موج ود ب ا ه م خل ط ش دند و وج ود قال          است؛ زیرا با دیدگاه "غفلت از وجود"خصوصیت اساسی این دوره 

وجود در عین اینکه چیزی جز ظه ور و حض ور چی زی نیس ت،     به حاشیه رفت.  لا( عمIdeas) مفهومی یافت و در کنار بحث مثُلُ
دان د؛ زی را وج ود در آن دوره،    از افلاطون تا دوره مدرن را دوره غف لت از وجود می ؟او صلا به آن نپرداخته است.تاریخ فلسفه ا

ب ا اینک ه    (.42و  39: ص1399زاده، ؛ عباس ی 34: ص1387اس ت )طوس ی،    قال  مفهومی و مقولی یافته و حقیقت آن پنهان ش ده 
اس ت   دان د ک ه باع ث ش ده    سویی در خفا نیز هست و او این را ی ک معم ا م ی   داند، از هایدگر وجود را عین ظهور و حضور می

زن د،  شود آنجا که هایدگر از حضور و ظهور حرف م ی (. دانسته می324: ص1292اللهی، )آیتوجود تعریف ثابتی نداشته باشد 
پذیرد که م ا ی ک فه م    یدگر میاه". داندنی از از تعریف نمیمنرورش مفهوم وجود نیست؛ زیرا او مفه وم وجود را بدیه ی و بی

متوسط و ادرا  اجمالی از مفهوم وجود داریم، اما این ادرا  بسیار مبهم، غیرواضح و حتی گنگ است. به عقیده او م ا بای د از   
)آچی ک گ نچ،    "طریق تحلیل اگزیستانسالِ انسان )دازاین( معنای وج ود را روش ن کن یم و امک ان ادرا  آن را ف راهم آوری م      

. بلک ه از  یس ت واسطه، تصوری از وجود داریم. اما این تصور روش ن ن ما، به یاری ادرا  خودانگیخته و بی همه"(. 41: ص1378
(. بنا بر آنچه بیان شد، در این زمینه ظ اهرا بح ث مق داری مغل ق     24: ص1379)کوروز،  "تر استتر و کلیّهمه تصورا، تاریک
است و گ اهی ح رف از ت اریکی و در خف ا ب ودن آن       حضور و ظهور وجود سخن گفته که هایدگر ازبینیم  میاست؛ زیرا گاهی 
رس د ک ه در   نرر م ی  شود که باید از طریق تحلیل دازاین معنای وجود را روشن کنیم. بهاست و گاهی گفته می سخن به میان آمده

آنج ا ک ه های دگر ح رف از تحلی ل دازای ن ب ه می ان         د. کراین زمینه سه نکته )مفهوم، حقیقت و انیّتّ وجود( را باید از هم متمایز 
و جو کرد که بع د از تحلی ل   منرور رسیدن به مفهوم و حقیقت وجود است که باید آن را در قیام ظهوری دازاین جست ،آوردمی

وج ود   رسیم؛ اما در ابتدا )قبل از تحلیل( یکی از اوصاف دازای ن ای ن اس ت ک ه    ما به در  حضوری مفهوم و حقیقت وجود می
ت وان از آن ب ه   ش مارد ک ه م ی   همیشه و همواره برای انسان موضوعیت دارد و انسان در هر موردی خود را یک وجود خاص می

 یاد کرد. "انیّتّ"و  "مال من بودن"
کند انسان چنان نیست که صرفا وظیفه شناختن را داش ته باش د و   فلسفه هایدگر در تقابل با دیدگاه کانت، تبیین می

پا خلاصه شود به سو ه محض، بلکه انسان قبل از شناخت و واجد شناخت است. کانت کسی بود ک ه مس ب  اص لی    سر و 
نگرش نقادانه هایدگر به ما بعد الطبیعه مرسوم و سنتی قرار گرفت. به باور هایدگر جهان تنها متعلق شناخت و اب هه ص رف   

(. انس ان در جه ان   Being in the worldه ان ب ودن اس ت )   نیست )یک جهان و یک انسان وجود ن دارد( بلک ه انس ان در ج   
؛ 70-69: ص ص 1376؛ مک ک واری،  34: ص1387وجود دارد، برخلاف دیگر موجودا، که صرفا هستی دارند )طوسی، 

کنیم و بدین وسیله از تشخیص این ماهی ت  ما ... حضور وج ود در ماهیت را ره ا می"گوید: (. او می48: ص1397، مهری
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شویم ... اگ ر وج ود را در ی ک قلم رو، هم ه ش مول ب دانیم و        کند عاجز میسه در تعیین نمودن وجود کمک مینفکه فی
عنوان یک وجود خاص در میان سایر گیاهان و جانوران در نر ر بگی ریم و نس بتی را    بدین وسیله هستومندهای انسانی را به

ای چ ون وج ود اس ت، نس بتی واق ع      کنن ده رابط ه   ه تعی ین بین آن دو قائل شویم، در ماهیت هس تومندهای انس انی ب ا آنچ     
 (.22: ص1378؛ آچیک گنچ، 325: ص1392اللهی، به نقل از آیت Heidegger, 1993 B: p401) ".شود می

توانیم وجود مطلق را از طریق در  نیستی مطلق )نه نیستی نسبی( نیز در  کن یم. نیس تی   از دیدگاه هایدگر میما 
بین یم،  است. وقتی ما خود را در برابر این چاه ع دم م ی   هیچ چیزی نیست و همه جا را ظلمت فرا گرفته مطلق یعنی آنجا که

کنیم. اینجا ما از طریق مفاهیم و حتی از طریق عق ل  دهد که در آن حال وجود را در  میهیبت و وحشتی به ما دست می
چش یم. بن ابراین،   را در اینجا م ی  "وجود"گیریم ت قرار میبلکه وقتی در مق ابل چ اه عدم و ظلم ،ایمبه این در  نرسیده

 (.326-325: صص1392اللهی، آیتشود )منتقل می "وجود"به بحث  "موجود بودن"بینیم در اینجا فلسفه از بحث می
کن د ک ه   عن وان نخس تین فیلس وفی ی اد م ی     هایدگر در بحث وجود از پارمندیس نیز متأثر بود. او از پارمن دیس ب ه  

است. بنا بر تفسیر هایدگر، پارمندیس با م رتبط س اختن تفک ر و وج ود ب ه یک دیگر، او        اولیه این بحث را بنا نهادههای  یهپا
 (.68: ص1378است)آچیک گنچ،  اولین فیلسوفی است که بر ارتباط انسان و وجود تأکید کرده

 

 اصالت الوجود در حکمت متعالیه )نظر اجمالی(
انند فلسفه هایدگر شاهد نوع تغییر نگاه و تحول بنیادین هستیم. در اینجا نیز نگاه مفهومی و م اهوی  در فلسفه ملاصدرا نیز م

شد و نگاه وجودی، حضوری و دریافتی جای آن را گرفت. او با نرری ه اص الت    فلاسفه قبل از صدرالمتألهین کنار گذاشته
ص د س اله   البته این تحول ب زرگ نتیج ه زحم ا، هش ت    وجود آورد که  هالوجود تحولی عریمی در تاریخ فلسفه اسلامی ب

ه ای متفکران ی چ ون    اندیشمندان بزرگی است که هر کدام در پر بار کردن فلسفه سهم داشتند، یعنی صدرالمتألین اندیشه
ض م  سینا و شیخ اشرا  را ه افلاطون، ارسطو و برخی دیگر از اندیشمندان یونان و حکمای بزرگ اسلامی مانند فارابی، ابن

(. بدین ترتی ، فلسفه ص درالمتألهین حام ل س نن و    31-30: صص1373د و از نو مبنای مستحکمی را بنا نهاد )مطهری، کر
در مورد هیچ متفکر دیگری به اندازه ملاص درا قاب ل اط لا      "اصالت وجود"اما تعبیر   مواریث فلسفی اسلاف خود است؛

 (.71و  18-17: صص1378 نیست )آچیک گنچ، 

شد و مسائل وجودی نیز تح ت  بررسی  تا زمان صدرالمتألهین در یک چارچوب مفهوم ماهوی باحث فلسفیتمام م
شد؛ اما م لا ص درا وج ود را مح ور مباح ث      بود و از آدر  همین نگاه بررسی می سیطره نگاه ماهوی به حاشیه رانده شده

مسیر فلسفه را به س متی س و  داد ک ه از حص ارهایی     فلسفی قرار داد. او که از سویی به مباحث عرفانی نیز اشراف داشت، 
 مدل غربی دور شد.شناسی  معرفتمانند 

دانس ت؛ ام ا اص الت الوج ود     فلسفه اسلامی متقدم در قال  ارس طویی خ ود موج ود را موض وع مابعدالطبیع ه م ی      
خود وجود یا ام ر خ ود     "شهود"و  "حضور"عنوان ای که هر چیزی در آن بهگونه هب ،صدرایی این قال  را متحول ساخت

(. 327( تب دیل ک رد )هم ان، ص   esse( ب ه وج ود )  ensامر الهی دانسته شود. بنابراین، او موضوع مابعدالطبیعه را از موجود )
: 1382؛ ص درالمتألهین،  23، ص1: ج1981اس ت )ص درالمتألهین،    "وج ود "محور اساسی مابعدالطبیعه در نگاه ملا صدرا 

دان د. ماهی ت از نگ اه او ح د و قال        دانسته و آن را واقعیت عینی و منشأ هر قدر، و فعلی می (. او وجود را اصیل20ص
است. مفهوم وجود در نهایت روشنی و بداهت و کنُه آن در نهایت خف ا ق رار دارد.    که ذهن آن را انتزاع کرده استوجود 

می اع رف از آن وج ود ن دارد ت ا بت وان      وجود دارای تعریف )حدی و رسمی( نیست؛ زیرا ج نس و فص ل ن دارد و مفه و    
(. 18: ص1378؛ آچی ک گ نچ،   12-9: ص ص 1382؛ ص درالمتألهین،  25را تعریف کرد )همان، ص "وجود"واسطه آن  هب

عنوان یک امر مفهومی که تنه ا ظرف تحقق آن ذهن اس ت و  بهنخست وجود   پس در این زمینه تم ایز دو نکته  زم است:
 امر واقعی که ظرف تحقق آن ع الم خارج است. عنوان یکدیگر وجود به
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وح د، در کث ر، و کث ر، در    "یکی دیگر از آراء نغز صدرالمتألهین، تشکیک در وج ود و در پ ی آن دی دگاه    
ه ا تق دّم و ت اخّر و    موج ودا، در سلس له تش کیکی ق رار دارن د ک ه می ان آن        است. بر اسا  این دو اصل، همه "وحد،
. دان د  م ی را از ب ارزترین ص فا، وج ود     "وحد، در عین کثر، و کثر، در عین وح د، ". او بندی برقرار استاولویت

ه ا در درج ا، و مرات   خ ود وج ود      بنابراین، وجود یک امر اصیل است که دارای حقیقت واحد بوده و تفاو، میان آن
 (.29: ص1387؛ طوسی، 35ص ،1ج  :1381شود )صدرالمتألهین، است و ماهیا، از این درجا، و مرات  وجود انتزاع می

شود وجود وحد، تشکیکی دارد، با این سخن دیدگاه بسیاری از عرف ا ک ه ب اور    وقتی در حکمت متعالیه گفته می
( و دیدگاه حکمای مشّائین مبن ی ب ر اینک ه    16: ص1378داند )آچیک گنچ، دارند وجود واحد محض است را مردود می

داند، بلکه همه مرات  وج ود در حقیق ت واح د ب ا ه م اش ترا  دارن د و م ا         ت میوجود کثر، تب اینی دارد را نیز نادرس
: 1382)ص درالمتألهین،   اس ت  ا متیاز فقط وجود است که یکی دارای شد، و دیگ ری دارای ض عف  و ما بها شترا   به
و ش ود   تر م ی  تنگرصه آن سوی پایین تنزّل بیابند ع ه(. این مرات  به هر اندازه ب71، ص1: ج1981؛ صدرالمتألهین، 15ص

نیس ت و آن  ای  مرتب ه که ب ا تر از آن  رسند  میای کنند تا به مرتبهسوی با  ارتقا بیابند سعه وجودی پیدا می هبه هر اندازه ب
صور، نامتناهی دارا است. از این جهت، همه مرات  دارای حدود و قی ود   همرتبه اعلی است که همه کما ، وجودی را ب

 (.11رتبه اعلی که نامحدود است )همان، صاست ا  م
صور، مفه ومی،   هآن را بتوانیم  نمینکته بسیار مهم در دیدگاه اصالت و تشکیک وجود ملاصدرا این است که ما 

مقولی و ماهوی در  کنیم، بلکه ابزار در  آن فراتر از چارچوب مقول ه و ماهی ت و مفه وم اس ت، ای ن اص ول را بای د        
د. مفه وم س ازی در مرحل ه بع د از دریاف ت وج ودی آن اس ت        ک ر ض وری دریاف ت ک رد و تجرب ه     گونه وجودی و ح هب
 (.328: ص1392، اللهی آیت)

 صور، ذیل قابل طرح باشد: هتواند باست، می آنچه صدرالمتألهین در باب اصالت و تشکیک وجود بیان کرده  خلاصه
 ت حد و قال  وجود است.است وجود است نه ماهیت. ماهی آنچه خارج را پُر کرده. 1

 ا متیاز تنها در خود وجود است.ا شترا  و ما بهوجود دارای مرات  تشکیکی است که ما به. 2

های متعالی در حال حرکت هستند )ثابت و معین نیستند(، البته سوی صور، همرات  وجود )غیر از مرتبه اعلی( ب. 3
 داشته باشند. ممکن است برخی از مرات  پایین وجود سیر نزولی

صور، هماهنگ و ع الی از ص فا،    هاین حرکت جهان دارای جهت واحد است و انسان کامل کسی است که ب. 4
 مند است.الهی بهره

 درجا، عالی وجودی تمام کما ، مرات  پایین را داشته بلکه از کمال و سعه وجودی بیشتری برخوردار است.. 5

 تر است.تر و موج اقعیوجودی که دارای درجه عالی بوده و. 6
 

 مقایسه ابعاد محور بحث
و این ک ب ه    ش د  های مختصر توضیح دادگونه همحورهای اصلی بحث وجود در هر دو تفکر اگزیستانسیالیستی و صدرایی ب

 شود. ی میمقایسه هر دو جریان پرداخته، وجوه تشابه و افترا  آن بررس
 

 الف( وجوه تشابه
 عنوان وجوه تشابه میان هر دو جریان تفکر نام برد:توان بهموارد ذیل را می مطال  فو ، نبا در نرر داشت

و در رأ  هم ه  ه ا   اگزیستانسیالیس ت توانیم بگوییم هم صدرالمتألهین و ه م  می  تحول اساسی در محور مباحث:. 1
  گریزناپ ذیر در ام ر تفک ر،   عنوان نقطه آغاز تفکر فلسفی بلکه اص ل ض روری و عنص ر    را نه تنها به "وجود"هایدگر ها  آن
شناسی به اوج خود رسیده (. در تاری خ فلس فه غرب قب ل از هایدگر معرفت28: ص1378آورند )آچیک گنچ، شمار می به
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کوشد تا ب ا بی ان    شناسی رایج ایستاد و با کنار زدن دیدگاه کانت و هگل، میبود؛ اما هایدگر در مقابل متافیزیک و معرفت
 نسان )دازاین   وجود خاص انسان( سخن از نسبت جدیدی در وجود و موجودا، ارائه دهد.نسبت وجود با ا

، ای ن اس ت ک ه    توان یاف ت میک ربن نی ز  ه هانریدر اندیش آن را ی دگر ک ه اه یپدیدارشناس اساسییکی از مباحث 
. فلس  فه ام  ری   گ ردد ین م  جه ا  یه ا از ب  ین رف  تن تجرب ه    در  نش دن ی ا   ، موج   ینرریه و شناخت علم   مقدمّ شمردن

 :ب 1381، یآن است )احم  د  یاز تعریف علم قبلتجربه،  هتوصیف پدیدارشناسان نیز فیلس وف هو وظیف باشد می یپیش انرر
 ی،کنار گذاش ته ش د و نگ اه وج ود     ینفلاسفه قبل از صدرالمتأله یو ماهو ینگاه مفهوم یزن یسنت فلسفه اسلام در). 662ص

. آورد وج ود  ب ه  یفلس فه اس لام   یخدر ت ار  ی ادین اصالت الوجود، تح ول بن  یهآن را گرفت. او با نرر یاج یافتیو در یحضور
 ای ن  ص درایی  الوج ود  اص الت  ام ا  دانس ت؛ م ی  مابعدالطبیعه موضوع را موجود خود ارسطویی قال  در متقدم اسلامی فلسفه
 دانس ته  اله ی  ام ر  خود  امر یا وجود خود "شهود" و "رحضو" عنوانبه آن در چیزی هر که ایگونه هب ،ساخت متحول را قال 
 ی ک  از. نبود تأثیربی غربی اگزیستانسیالیسم نرریه پیدایش در اجتماعی مشکلا، و مسائل که داد تذکر باید را نکته این. شود
 متوج ه  عم دتا  تنخس   دس ته  گ رایش : دک ر  بندیتقسیم دسته دو به توانمی را غربی هاییستانسیالیستاگز های یشگرا ،نرر

 ف ردی  ظه وری  قی ام  اس ا   ب ر  دس ته  ای ن . اس ت  مواج ه  آن ب ا  جامع ه  در آدمی شخص که است اخلاقی و اجتماعی مسائل
(existence )دس ته  ای ن  از ت وان  م ی  را نیچ ه  حت ی  و س ارتر  یرکگ ور، ک ی اس ت.   یو اجتم اع  یراه حل مسائل اخلاق دنبالبه 
 جری ان  در ام ا  هس تند؛  اخلاق ی  و اجتم اعی  مس ائل  از مت أثر  اگزیستانسیالیسم به ایشگر در اینکه با دوم دسته. آورد حساب به

 ه ای تحلی ل  اص لی  مح ور  و موض وع  وج ود  مفهوم و معنی چون و دارند وجود شناسانههستی هایجنبه به توجه اساسا بحث،
 ق رار  دس ته  ای ن  در را خ ود  ب ود  ت لاش  در هیدگر. کرد یاد "وجودی یلسوفانف" دسته این به توانمی  دهد،می تشکیل را آنان
 ام ا (. 9ص: 1378 گنچ، یک)آچ دارد شناسانههستی اهداف صرفا او هایتحلیل اینکه بر دارد تأکید صریحا خود او زیرا دهد؛
 فلس فی،  ث انی  معق ول  و اس ت  وج ود  که جهت آن از را وجود که بوده محض فلسفی بیان متعالیه حکمت در الوجود اصالت
 (.20 ص: 1382 صدرالمتألهین،؛ 23 ص، 1 ج: 1981 ین،)صدرالمتأله دهدمی قرار بحث مورد

اص ل دی الکتیکی هگل ی ک ه ب ر اس ا  آن س نتز        یرکگ ور   ک ی   ضعف استد ل عقلی در برابر تجربه وج ودی: . 2
وی از طری ق  دان د. ب ه ب اور    باشد را در مشخص کردن معن ای وج ود، عق یم م ی     تز بوجود آمدهعقلانی از تضاد تز و آنتی

داند که در صور، ایم ان ب ه   ایمانی به او میتوان به وجود هستی و خدا رسید. اثبا، عقلی خداوند را بیانگر بیاندیشه نمی
، ک نم  میم ن هرچه ک متر فکر "دهد. خداوند، نیازی به تبیین عقلی نیست. او اینگار هستی را در مقابل فکر کردن قرار می

(. بر اسا  دیدگاه هگل نیز وقت ی م ا خ ود را    161-3: ص1380به نق ل از: وال،  321: ص1392ی، اللهآیت) "بیشتر هستم
کن یم. در اینج  ا م ا از     دهد که در آن حال وج ود را در  م ی  بینیم، هیبت و وحشتی به ما دست میدر برابر چاه عدم می

گی ریم  در مق  ابل چ  اه ع دم و ظلم ت ق رار م ی      بل که وقت ی  ایم  نرسیدهط ریق مف اهیم و حتی از طریق عقل به این در  
چشیم. ملاصدرا عقل و متافیزیک را با هم مطرح کرد، گرچ ه مس ائل عقل ی در نگ اه او رن گ و      را در اینج ا می "وجود"

باش د   ای که با یق ین ش هودی تکمی ل ش ده    کرد بلکه او به در  عقلیطور کامل نفی نمی لعاب دیگری دارد. او عقل را به
کن د. در ی ک ک لام،    زند، قطع ا دارد از تجرب ه وج ودی ص حبت م ی     اشت. او آنجا که سخن از حضور و شهود میباور د

بین یم در  (. بنابراین، می331همان، صکند )کنند؛ اما ملاصدرا عقل را تسلیم شهود میها عقل را تبعید میاگزیستانسیالیست
وجود دارد. ابزار ملاصدرا  یهایملاصدرا در مورد عقل تفاو، خصوص هایدگر و هها بهای اگزیستانسیالیستگیریموضع

است، شهودی که در تقابل با عقل نه بلکه مکمل عقل است. از این جه ت، نگ رش ملاص درا     "شهود"برای در  وجود 
، "اض طراب "، "ه را  "، "دلهره"ها از مضامینی نریر که اگزیستانسیالیستنسبت به عقل، نگرش خصمانه نیست، درحالی

 استفاده نموده برای عقل استد لی نقشی قائل نیستند. "ساز اختیار سرنوشت"و  "از خود بیگانگی"، "سر سپردگی"

 را پ ردازی فلس فه  اودان  د.  رس یدن ب ه وج ود و در  آن نم ی     جه ت  درست راهیرا  یی دگر بح ث عقل اه بنابراین
. تنه ا  اس ت  ش ده  تجلی ل  آن از هاسال اینکه با است تفکر مخالف ترینسرسخت عقل بپذیریم ما که داندمی اصل این بر مبتنی
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را لم س   یق ت ک ه حق  ینام ا هم    د؛کن یجاداتحاد ا ییو فاعل شناسا ییمتعلق شناسا یانقادر است که م یتوسع شهود فو  حس
 و ش ناخته  دق ت  ب ه  ک ه  مف اهیمی  حس    ب ر  ،اس ت  کرده شهود و است دیده را آنچه و بازگردد عقل مرتبه به آن از بعد د،کر

. گرف ت  ک ار  نیز عقل از باید افق گشودن و راه طلبیدن برای که است بائر این برملاص درا  ولی. نماید تحلیل اند،شده تعریف
در درون انسان اس ت ک ه ب رای ه ر ک س       یملاصدرا مواجهه با حقیقت وجود همراه و همگام با تح ول معن و نرردر  بنابراین

در اث ر آم ادگی و تهی أ     یق ت داش ته باش د. در  حق   راباید آمادگی و ظرفیت پ  ذیرش آن   یفرد دهد، بلکه هرهم رخ نمی
 (.140-139: صص1390 ی،رس اند )فتحم ی یاریو در عین حال عقل نیز او را  شودمینفس برای انسان حاصل 

ف  اهیم س روکار دارد،   ش ود و ب ا م  ک ه تعری ف در قال   مف  اهیم ارائ ه م ی      ناپذیری وج ود: از آنج اییتعریف. 3
موجود اس ت ن ه وج ود.     استدانند. آنچه از طریق فرایند مفهوم قابل فهم فیلسوفان اگزیستانس وجود را قابل تعریف نمی

توان آن را از طریق مفهوم و علم حصولی در  کرد. هایدگر با اینک ه وج ود را ع ین ظه ور و     وجود مفهوم نیست و نمی
اس ت وج ود    داند ک ه باع ث ش ده   دارد که وجود در خفا نیز هست و او این را یک معما می داند، از سویی باورحضور می

ه ای   دی دگاه که ما در این مقال بیش تر تأکی د ب ر        یدگرااز نرر ه (.324: ص1392اللهی، آیتتعریف ثابتی نداشته باشد )
ب ه  و ناحقیق ت   یدر پوشیدگ ، بلکهکن دینم  یزن دگ یگش ودگو در حقیق ت  "دازاین" اول هدر درج    فلسفی او داریم

رخ داده و  یگش ودگ  ، آن زم ان قرار گرف ت  یخارج شد و در آشکارگ یمستور و یکه از پوشیدگ ی؛ اما زمانبردسر می
 (.60، ص1397د )مهری، شویحقیقت آشکار م

قاب ل  س ازند و آن را  در قفس و قال  مف اهیم گرفت ار نم ی   اینکه فیلسوفان اگزیستانس وجود را باید در نرر داشت 
تع رف ک ردن    یعامتر از وجود را برا یو مفهوم دانستهاس ت ک ه آن را اع م ا ش یاء  جهتدانند، ن ه ب ه ای ن یتعریف نم

را ب  ر   "وج  ود " یاس ت ک ه ه  یچ مواجه  ه مفه  وم      جهتش ای ن   بلکه   باور دارد ملاصدرا که آنگونه    آن سراغ ندارند
و آزم ون   دقی ق آن دش  وار اس  ت. ای  ن تجرب  ه     و تش خیص  کنند ک ه تعی ین   یآغاز م ین وجودو از یک آزموتابد  نمی

 یس و  هب   یروپ یش "ی دگر در تجرب ه   اه در نگ اه ، یهس ت  ییاس پر  در آگ اه ش دن از شکنندگ در نگاهظ اهراً  وجودی
 (.127ص: 1383، یبوخنس ک) دهدخود را نشان می)غثیان(  یکل یخوردگ هم سارتر در مفهوم دل به از دیدو  "مرگ

کن د.  و از آن حکایت می "وجود" یواقعیت خارج گر نشانداریم که  "وجود"از ی ، مفهومگاه ملاصدرادر ن ولی
 ت؛ترین ام ر اسب ه مشکل که رسیدن وجود یبر خلاف مفهوم ذهن کهاست  یو شهود ، حضوریواسطهیحقیقت وجود ب
اه  ل تأم ل باش د، از راز     یاما اگر کس    ؛نیستند واجد آن مردم که همه است یصخا یروح ینیازمند آمادگبه دلیل اینکه 

 د.آگاه خواهد ش آنعمیق 

ب ه ای ن    "وج ود غیرقاب ل تعری ف اس ت    "شود داند. اگر هم در جایی گفته مینیاز از تعریف میملاصدرا نیز وجود را بی
اند و تصور شود که پس مجهول هستند ک ه قابلی ت را   ابل تعریفمعنی نیست که مفاهیم نرری قابل تعریف و مفاهیم بدیهی غیر ق

(. از نگ اه او  34: ص1381نیاز از تعری ف هس تند )مطه ری،    ندارند، بلکه منرور این است که مفاهیم بدیهی از آن جمله وجود بی
دی و رس می( نیس ت؛ زی را    مفهوم وجود در نهایت روشنی و بداهت و کنُه آن در نهایت خفا قرار دارد. وجود دارای تعریف )ح

: 1382واس طه آن وج ود را تعری ف ک رد )ص درالمتألهین،       هجنس و فصل ندارد، مفهومی اعرف از آن وجود ن دارد ت ا بت وان ب     
 .فهمیم میواسطه آن  هترین مفهوم است که ما مفاهیم دیگر را ب(. وجود اصلی12-9صص

ه ملا صدرا و هم در خصوص دیدگاه هایدگر، البته هر م در فلسفکه هشود  مینقش عمل در تحقق انسان: دیده . 4
خ ود   ند که انسان در زن دگی باورو بر این  انددهکرنقش عمل در تحقق وجود انسان تأکید  د، رویبا بیان خاص خوکدام 

ید از دوح د، ) یحرک ت از کث ر، ب ه س ورفتن و هایدگر( و تعامل با کث را، و از دید در حال کنش و عمل )همواره 
ب ا ب  ودن در جامع ه رق م      انس ان  کن د ک ه سرنوش ت   تص ریح م ی  نکته به این  دائماهایدگر  جهت، ملاصدرا( است. از این

، وج  ود انس انی را از مس یر ب ودن در جامع ه      غ ایی  کم ال و صدرا نیز رسیدن به سر منزل مقص  ود   ملا ، همچنانخورد می
 (. 23: ص1387دانسته است )طوسی، 
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 ب( وجوه تمایز
 عنوان وجوه تشابه میان هر دو جریان تفکر نام برد:بهتوان  میوارد ذیل را م

و هم ب ه   "Being"توان به ی که مورد توجه حکمت متعالیه است را هم می"وجود"تفاو، وجود و اگزیستانس: . 1
"existence"  ترجمه کرد؛ اما لفظsein  وexistenz  ت وان ب ه ترتی     را از نگاه هیدگر صرفا م ی  Being وexistence   ترجم ه

که شود  میتوجهی نسبت به اصطلاحا، باعث شناسانه نیست؛ اما گاهی همین بیکرد. در اینجا هدف بیان معضل اصطلاح
در نگ اه ملاص درا عب ار، از حقیق ت )واقعی ت( وج ود و        existenceبحث کام لا رنگ دیگ ری به خود بگ  یرد. مفه وم   

 (.24-23: صص1378  به مفهوم وجود است )آچیک گنچ،در نگاه او منحصر  Beingمفهوم 

)موض وع اگزیستانسیالیس م( ب ه     "اگزیس تانس "در اگزیستانسیالیسم سخن از هستی انسان است. تعی ین معن ای وا ه   
 "اگزیس تانس "، "موجود برای خود"، "اگزیستانس"، "من"، "دازاین"ها از وجود انسان تحت عناوین سادگی نیست، آن

کنن د   م ی کنند، بسیار اند  است که از انسان به اسم انسان یاد کنند بلک ه از عن اوین پیش ین اس تفاده     یاد می "دآنجا بو"و 
 (.127: ص1383)بوخنسکی، 

س نت  "محور بوده و ب ه هم ین جه ت اس ت ک ه از آن ب ه       شود که اگزیستانسیالیسم غربی از اسا  انساندانسته می
کند، بدان جهت طور اعم سوال می انسان تنها موجودی است که از هستی به چون"شود. تعریف می "اصالت خاص وجود

وجود او اگزیستانسیال است، یعنی با هستی ارتباط دارد. این هستی خاص انسان است که در میان تم ام حیوان ا، اس تعداد    
ی وج ود انس ان اس ت ک ه     سوال کردن دارد. توانایی سوال کردن، در واقع تحلیل ما تقدمی از ش رائط امک ان آگ اهی ب را    

 (.335: ص1374)نوالی،  "در جهانی اوستد خاص وجو
، نگاهش به حقیقت وجود است نه مفه وم وج ود، هس تی    کند میآنگاه که ملاصدرا از وجود و موضوع فلسفه یاد 

ی ا،  ند. این مرات  وجود اس ت ک ه ذات  کموجودا، جاری و ساری است و به اشکال مختلف ظهور می مطلقی که در همه
ش ود. بن ابراین، واقعی ت نخس تین هم ان وج ود اس ت و        ها به اسم ماهیا، یاد میکند که از آنمعینی را در ذهن عرضه می

گر این است ک ه وج ود آن مرتب ه، ض عیف      آیند. در حقیقت ماهیت بیانعنوان طبیع ت ثانوی در ذهن پدید میماهی ا، به
ب ه وج ود   رس د   م ی تر خواهد داشت ت ا  تر و ضعیفتر باشد، ماهیتی کماست و از این جهت به هر مقداری که وجود قوی

اعلی و نامتن اهی که اص لا ماهیت )ماهیت به معنای اخص( ندارد. پس وجود ماهی ا، وابس ته به مرات   وج ودی ض عیف    
 (.348ص  ،7؛ همان، ج49، ص1: ج1981است )صدرالمتألهین، 

 هرگ ز  ه ا  آن بن ابراین . اس ت  جه ان  در انس ان  وج ود  خ اص  نح وه  ه ا تاگزیستانسیالیس   نگ اه  در وج ود  اینک ه  حاص ل 
 نح وه  ب ه  تنه ا  ه ا  آن توج ه . دانندمی بیرون اگزیستانس بحث رهیدا از را خداوند و بردنمی کار به خداوند مورد در را اگزیستانس

 و کن د نم ی  اس تفاده  اص لا  انسان غیر در را وجود او که شد اشاره هم قبلا هایدگر دیدگاه خصوص در. است انسان وجود خاص
 فرق ی  وج ود  و هس تی  ش اید  خوانن دگان  نرر در. دارد انسان به اختصاص وجود اما و هستند فقط انسان غیر که است این تعبیرش
ب ه  ک ه نس بت    هستند هایی آن: دسته اول شود می بندیتقسیم متمایز دسته دو به نگاه یک از اشیاء هایدگر نگاه در اما باشد؛ نداشته
 اس ت  یبگون ه  دوم دسته. هستند فقط ها این ،دهند نمیخود را مورد پرسش قرار  یریندارد و به تعب ینوع نگرش و حالت یچخود ه
 ای ن  انس ان  در ه م  فق ط  و دارد وج ود  دسته این کند،می سوال خود هستی از و است حالتی و نگرش دارای خودش مورد در که

 ی دگاه ب ود د  ی ن (. ا24: ص1378گ نچ،   ی ک ؛ آچ61: ص1397 ی،؛ مه ر 53-52ص ص : 1381 یم ل، )ب بین یم م ی  را خصوصیت
مرات     هم ه  در ک ه  اس ت  وجود حقیقت به متعالیه حکمت نگاه شد، اشاره چنانچه اما هایدگر؛ خصوص هب و هایستانسیالیستاگز

 وج ود  پ ایین  مرات    گرچ ه  ست،ا معنی یک به مرات  همه در که باشدیم ینگاه وجود مشتر  معنو یندارد. با ا یانوجود سر
 ح د  فق ط  و وجود از متاخر م اهیت نیست، چیزی وجود جز خارج در. دارد را مطلق وجود و محض حقیق ت به وابستگی هویت
 .است ذهن در تنها جایگاهش که است وجود
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 اویس ت ک ه   ن یاین بدان معن اما گویدصدرا از حقیقت وجود بما هو وجود سخن می ملا گرچهباید در نرر داشت 
 ج ا  ب ه  انس ان را  خ وبی ح ق مطل    درب  اره وج  ود خ اص     النفس، بهدر بخش علم او. باشداز اهمیت وجود انسان، غافل 

اس ت.   یبس یار  یه ا ش گفتی  واج د  کند ک ه معرفی می در عالم خلق ت خاصیعنوان وجود بهرا . وجود انسان است آورده
ش د  بااله ی در مرتب ه خ ود نی ز م ی      ص فا،  و از ای ن جه ت، دارای   ت الهی اس ت خلقاتمّ نشانه  نسان در نگاه او، نمونه وا
 (.58-57، صص8: ج1981صدرالمتألهین، )

ماهیت حد یا ساخته وجود: در اینکه ماهیت متأخر از وجود است، اختلافی میان هر دو جریان وجود ن دارد و از  . 2
ود است یا ساخته وجود، با هم اختلاف دیدگاه دارن د. از دی د   این جهت متشابه هم هستند؛ اما در اینکه آیا ماهیت حد وج

حکمت متع الیه، م اهیت حد وجود است، آنچه ظرف خ ارج را پر کرده است وجود است، ماهیت قال  وجود اس ت ک ه   
کند و جایگاهش هم فقط در ذهن است. پس ماهیت یک امر اعتباری اس ت و در خ ارج از   ذهن آن را از وجود انتزاع می

ه ای ش کننده و ناپای داری    تمام این موقعی ت "د. ندانها ماهیت را ساخته وجود میذهن جایگاه ندارد؛ اما اگزیستانسیالیست
شود که وجود خاص وی بر ماهیت او تقدم دارد. یعنی انس ان در مح دوده خ اص متع ین نش ده،      انسان از این امر ناشی می

س ازند، کش انده   سوی عمل و تحقق وجود خود که مجموعا ماهی ت او را م ی   هکند، بهایی که انتخاب میبلکه بنا بر ارزش
 (.35و  29: ص1387؛ طوسی، 46-7: صص1374،  )نوالی "شودمی

یعنی هر انسان ماهی ت منحص ر    ؛ها ماهیت فرد جزئی استنکته قابل اهمیت اینکه ماهیت در نگاه اگزیستانسیالیست
است. از این جه ت، ماهی ت ب ا وج ود در ارتب اط       "آنچه که هست"اهیت به معنای به فرد خود را دارد. در نگاه هایدگر م

(. ام ا از نگ اه حکم ت    102: ص1378بوده که تفسیر و در  آن منوط به شناخت و در  دازاین اس ت )آچی ک گ نچ،    
 .شود مین اطلا  متع الیه ماهیت یک امر انتزاعی و پدی دار ذهنی کلّی است که مثلا در مثال انسان، روی همه افراد آ

ب ا تق دم وج ود ب ر      ینشود، ک املاً تف او، بنی اد   میتحت عنوان اصالت وجود یاد  از آن فلس فه ملاصدرا آنچه در
اس ت ت ا اینکه به قول خویش ه دایت خداون د    بودهشیخ اشرا   یبر رأ یملاصدرا تا مدت. آن دارد غربیماهی ت در سنت 

در  (.35: ص1363، ص درالمتألهین )برد پی میبه اصالت وجود  یو درون یوحاناز طریق اشرا  رشود و حالش میمشمول 
ت  ابع   س نخ ، بلک  ه از  یس ت موجود نسبت ب ه موج ود دیگ ر ن   یک از قبیل تابع بودن  ،تابع ب ودن ماهی ت ب ه وج ودنگاه او 

: 1383المتألهین، ؛ ص در 12: ص1382، ص درالمتألهین ) اس ت الش بح  یب ودن س ایه نسبت ب ه ش خص و ش بح نس بت ب ه ذ     
ت ر و  یکل  و درج ا،  . ای ن حرک ت از مرات      بردسر می بهبلکه در حرکت دائم  بودهثابت ن "وجود"نگاه او، در (. 10ص

 ب ا ترین و در  یاول  ه مرتب ه م اد   ت  رین ش ود. در پ ایین یتر وجود ختم متر و سادهصور، متعین تر وجود آغاز و بهمفیض
 ه ا آن و در هم ه  اس ت درجه، ماهیت همراه وجود  نترییوجود، به جز عال درجا،این  یهمه مرتبه خداوند قرار دارد. در

 هنگ امی ام ا در اگزیستانسیالیس م   . آغوش یکدیگرند، ماهیت و وجود با یکدیگر قرین و همخداوند سبحانغی ر از وج ود 
ب ه  توج ه   وجود آدم ی است.  اص انساند، وج ود و اگزیستانس در انحصار خشومطرح میسخن تقدم وج ود ب ر ماهی ت 

تأمل  یهایویهگبر اسا  و در برابر آن موضع بگیرد و آن را  دهکراگزیستانس خود تأمل  مورد درتواند میخ ود دارد و 
ش  ان برایش  ان مش کو  و    خود هستند که وج ود صورتی  هها ب، انسانعتقد استیدگر مایا چنان که ه .خویش شکل دهد

 واج د  ییرکگ ور، ف ردیبه تعبی ر ک  طور(. همین142: ص1390به نقل از فتحی،  Heidegger, 1962: p42) ساز استمسئله
، ب ه مش هورترین اص ل    اش اره ش د  ک ه   ی. این دو جنبه از اگزیستانس بش ر بردبه سر میه در فرایند شدن یشاگزیستانس هم

او در ه  ر لحر  ه    یعبار، از نحوه هس ت  فرد. ماهیت بخشدیم یمعن "وجود بر ماهیتتقدم "اصل  یاگزیستانسیالیسم، یعن
 ه ا که ماهیت یا طبیع ت آن  و چوب بر خلاف سنگ .در طریق شدن اشیوج ود او عبار، از نحوه هست است و مف روض

یاب د  یو قرار وجود تع ین م   ه انس ان است که ماهیتش در توقفگا فقط جهان درها مشخص است. در نگاه اگزیستانسیالیست
از در غی  ر   دیگ ر  ب ه تعبی  ر   .از اگزیستانس ندارند ایبهرههیچ  کهیافته دارند از پیش تعین ی، ماهیتدیگرموجودا،  امتمو 
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. کن د  ینم   یه ا ب از  در نحوه تعین آن یوجود هیچ نقشاگزیستانس و هاست و آن تهیافها در ماهیت تعینانس ان اصالت آن
از  تنه ا  خ روش جنبش و  است. جوش و یمکت  فلسف ن انسان در نهاد و ذا، اینو محور قرار گرفت یگرایانسانبنابراین، 

 س بحان بر محوریت تقدم و اصالت وجود ح ق  فلسفه ملاصدرا تق دم و اص الت وج ود در اما است. انسان آنِ اگزیستانس 
الک ون وه م    یکل ما ف) ندکنمیو نام و نشان کس   یابندمی به آن اسم و رسم یموج ودا، ب ا اض افه اشراق تماماس ت و 
 (.143-141: صص1390( )فتحی، المرایا او ظلال ی/ او عکو  ف او خیال
ان د ک ه در  حقیق ت وج ود بس یار دش وار اس ت؛ ام ا         نحوه مواجهه با وجود: هر دو جریان به این نکته رسیده. 3

دهد، نری ر ق رار   راهکار ارائه میخصوص هایدگر در خصوص نحوه مواجهه و لمس حقیقت وجود  هها باگزیستانسیالیست
توان د وج ود واقع ی خ ود را     از این جهت، انسان زمانی می. گرفتن در حالت دلهره، هرا  و وقوف در کنار چاه عدم و...

کن د  فلسفه هایدگر برای در  حقیقت وج ود س لو  معرف ی م ی     ،د. به تعبیر دیگرکندر  کند که آن موارد را تجربه 
هین با سخن اینکه وجود مفهوما از همه مفاهیم اعرف است ولی کنه آن در نه ایت خف ا ق رار دارد و   که صدرالمتألدرحالی

( س الک ب ر اس ا  درج ه حض ور خ ویش،       147_)بق ره « أذکرونی أذک رکم »برای رس یدن به کنه آن، بر طبق آیه قرآنی 
لسانی نیس ت، بلک ه ب ه معن ای ت ذکر ب ه       داند. ذکر صرفا عمل می "ذکر"ترین راه رسیدن به لطافت وجودی را در کلیدی

کن د و در ص ور،   آغاز آشکارگی است راهک ار معرف ی م ی    "ذکر"آوردن است. بنابراین،  یاد خود، در خاطر داشتن و به
 (.62-61: صص1397مهری، )توان پی برد میبه اصالت وجود  یو درون یاز طریق اشرا  روحان دارایی از سعه وجودی،

ها انسان همواره در میان امکانا، قرار دارد، جهان پیش از التفا، انس ان ب ه او در   ز نگاه اگزیستانسیالیستاختیار انسان: ا. 4
؛ ام ا از  زن د  م ی برد و انسان با آزادی در تص میما، و اختی ارا، خ ویش امکان ا، خ ودش را رق م       سر می حالت امکان خاص به

قرار دارد و بحث ام کان خ اص مط رح نیس ت     "امکان فقری"دائره دیدگاه حکمت متعالیه خصوصیت اشیاء و حوادث عالم در 
(. به باور هایدگر، دنیایی که انسان در آن اختیار نداش ته باش د و فق ط در آن ن اظر باش د، وج ود ب رای ای ن         40: ص1374)نوالی، 

تفس یر و فه م جه ان و امکان ا، آن     فکن ی عب ار، از    انسان معنی ندارد. وجود انسان همواره با فرافکنی خود ملازمه دارد. این فرا
 "خ ود "است. زمانی که این امکانا، با تمام و جزئیا، خود شناخته شود و با امکانا، خود من تحقق بیابند، آن وق ت اس ت ک ه    

(. اختی  ار از مف  اهیم مح وری و کلی دی در فلس فه اگزیس تانس       53-52: ص ص 1378شود )آچیک گ نچ،  واقعی من شناخته می
؛ ام ا حکم ت متعالی ه آن را معق ول ث انی      کن یم  م ی شویم و آن را لمس ای که ما توسط اختیار به وجود نزدیک میگونه هاست، ب

-انسان با اختیار ب ه خ ود، وج ود خ ود را از کلّ ی     یرکگور  کیه اختیار انسان در آن مدخلیت ندارد. به باور ئلفلسفی دانسته که مس

ده د. از دی د او اختی ار داش تن و وج ود      شدن در اراده جمعی نجا، م ی  مسلگی هگلی و مضمحلمحوری و جبرینگری، جمع
توان د وج ودش را تحق ق    داشتن خیلی با هم نزدیک است. در نگاه هایدگر نیز چنانچه اش اره ش د انس ان ب ا اختی ار و آزادی م ی      

هم واره می ان   "دارد و تم ام.   "تیهس  "ببخشد. اگر اختیار از انسان گرفته شود، دیگر او وجود ن دارد و ص رفا مانن د دیگ ر اش یاء      
وقت ی او از  . دی د ... یافت، و بررسی مورد نخست را بدون طرح ام ر دوم ن اممکن م ی   وجود و آزادی )اختیار( ارتباط نزدیکی می

 "کن د. و جو م ی زد، مقصودش وجه اگزیستانسیال آزادی بود؛ آزادی چنانکه انسان با آن هستی را جستآزادی انسان حرف می
دان د ک ه دارای حقیق ت مطل ق و فرات ر از ذه ن و       (. اما ملاصدرا وجود را معقول ثانی فلسفی م ی 547الف: ص 1381دی، )احم

کن د و مص ادیق آن را در   س ازی م ی   چشد و سپس مفه وم یابد و میگونه حضوری و شهودی می هخارج است که ابتدا انسان را ب
 (.340: ص1392اللهی، )آیتیابد  میجهان خارج 

زند، منر ور فق ط نح وه    ها از وجود حرف میمرات  وجود: چنانچه قبلا تذکر داده شد، وقتی اگزیستانسیالیست .5
ها معنی ندارد؛ اما از نگاه حکم ت متعالی ه، وج ود دارای    خاص وجود انسان است و تمام. بنابراین مرات  وجود در نزد آن

اجد تضادهایی است که آن تضادها در مرات  با تر با هم ت الیف  مرات  تشکیکی است. از این نگاه، مرات  پایین وجود و
روند. وجود حقیقت واحدی است که در هم ه مرات   س ریان    تر و از بین میتر و کمشوند و به تعبیری این تضادها کممی
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ی دارد و تفاو، مرات  در شد، و ضعف است که این شد، و ض عف نی ز از ناحی ه خ ود وج ود اس ت، ن ه اینک ه چی ز         
 ندارد. ءدیگری با وجود ترکی  شده باشد؛ زیرا وجود بسیط است و جز

 دان د می یتناهی  صدرا وجود خدا را وجودملا ؛ امابرای وجود ارزش فلسفی ندارد "نهایت"ه ئلبه باور هایدگر مس
(Heidegger, 1993 A: pp239-241  :119فارو ، صبه نقل از.) 

خص وص فلس فه های دگر     هاگزیستانسیالیس م ب   وقتی سخن از مسأله اصالت در  :مندی و امکانمعنای اصالت، تاریخ. 6
های اوست. آنچ ه  ( و انتخابDaseinمندی نیست. اصالت در نگاه هایدگر مربوط دازاین )ه تاریخئلشود، جدا از مسمطرح می

کن د. دازای ن ک ه    ه خود را تفسیر میخاطر دارد، گذشت هکند همراه با آنچه از تاریخ گذشته خود برا سنت به دازاین عرضه می
از نر ر  "کند. رار می دیدی را با تاریخ و گذشته برق های جشناخت از تاریخ خود دارد، در پی شناخت امکانا، بوده و نسبت

( توصیف شده که تجلیّ این خصوصیت را در حرکت هستی انس ان ک ه   Historical) وان یک امر تاریخی عندگر وجود به هی
 "حرکت قیام ظهوری اوست، عبار، اس ت از مراح ل تجلیّ ا، وج ود در تل و اط وار و ش ئون قی ام ظه وری انس ان.          در واقع 

(. اما اصالت در حکمت متع الیه در مق  ابل اعتباری ت م  اهیت مط رح ب وده و ب ه معن  ای        105و  58: ص1378 )آچیک گنچ، 
 ودن از سنت در آن مطرح نیست.متاثر ب و مندیخارجیت و متن واقعیت است که مسائلی چون تاریخ

های ف راروی دازای ن اس ت؛    معنای انتخاب امکان در خصوص فلسفه هایدگر با زمان و اختیار رابطه عمیق داشته، به
دازاین، قبل از هستی خویش )قبل از توانایی برای بودنش( در س نت، فرهن گ و ت اریخ خ ویش، برخ وردار از آن نح  وه   

خ  ویش را براس  ا  انتخ اب خ ویش      "وجود"است امکاناتی را که ف راروی اوس ت برگزین د و  از هس تی است که قادر
کن د ک ه سرنوش ت م ا از آن جا که دازاین ف ی نفس  ه ب ا ب ودن در    تحقق ببخشد. هایدگر همواره به این نکته تص ریح م ی

از جمله، ادرا  و فهم وی نیز امر ت اریخی اس ت.    خورد، امر تاریخی است. بنابراین، هر نوع فعالیت دازاینجامعه رقم می
نزله افق ممکن برای فه م وج ود اس ت؛ ب ه ای ن معن ی ک ه فه م م ا از وج ود، ام ر ت اریخی اس ت               بدین ترتی ، زمان به م

(Heidegger, 1978: pp30 and 266 and 307  :اما امکان در حکمت متعالیه به معن ای فق ر  35ص :1387 طوسی،به نقل از .)
 الله به وجود غنی و واج  الوجود است.نی ازمندی ما سویو 

، "بدیهی ب ودن "شود، برای قائل بودن به اصالت وجود، باید در مرحل نخست چنانچه در حکمت متعالیه عنوان می
 های کلیدی وجود را نف ی ک رده  مفهوم وجود را بپذیریم؛ اما هایدگر هر سه این ویهگی "اشترا  معنوی"و  "عام بودن"

 ,Heideggerان د ) است ک ه حکم ا ب ه آن اعتق اد داش ته      داوری تاریخی در باب وجود بودهها فقط سه پیشو باور دارد این

1993 A: p42  :119فارو ، صبه نقل از.) 
حکمت متعالیه آغاز و سرانجام و غایت عالم خداست و موج ودا،   الهیا،: در نگاه تلازم بحث وجودشناسی با. 7

در حال حرکت هستند. حقیقت وجود در نگاه صدرالمتألهین او  و بالذا، مربوط به خداست؛ اما های دگر   سوی او ههمه ب
 بیند.اگزیستانسیالیسم بیشتر دیدگاه او مطرح است، میان وجودشناسی و الهیا، تلازمی نمیکه در 

ان د؛ ام ا او در   حس وب ک رده  در خصوص هایدگر، با اینکه او را در دسته فیلسوفان اگزیستانسیالیس م منک ر خ دا م   
اش، یک مؤمن باقی مانده بود و مصُ ر بر این ب ود ک ه بع د از م رگش ه م مراس م پروتس تان و ه م مراس م          حیا، شخصی

گویم ک ه پ درم هرگ ز    م ن با اطمینان به شما می"کاتولیک را تدار  ببینند. در این خصوص هرمان هایدگر گفته است: 
ب ا ای ن ح ال او در     "اش به حضور یک خدا ایمان داشت.حالتی و در هر مرحله از زندگی است و در هر دین نبودهیک بی
: 1387طوس ی،  ب ه نق ل از:    Jonas, 1966: p236خود به خداوند بزرگی که مورد پرستش ادیان بود، کاری نداش ت )  فلسفه
ی و عقلان ی و خ  دا ب ه س احت     صدرا، مفاهیمی چون آخ ر،، مرات   وج ود مث  ال  برخلاف ملبنابراین،  (.38-37صص

عنوان یک موج ود )ن ه وج ود(    (. اگر هم گاهی اشاره دارد، از خدا صرفا به46)همان، ص اندیشه هایدگر ورودی نداشتند
 ”موج ود “نامیم، صرفا ن وعی از ان واع   ایدگر( آنچه که ما وجود واج  یا واج  الوجود می از نرر او )ه"است:  یاد کرده

 (.51: ص1378)آچیک گنچ،  "و وجود.است نه وجود بما ه
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پرس ش در م ورد    ک ه  معن ی  این به، رساندمیوجود  هئلما را به مس یستیدر مورد ن سوال هایدگر باور بهعدم:  معنای. 8
(. 120ص :1397 دارن د )ف ارو ،   ی ک نزد یارتب اط  ک املا با هم  "نباشد ینکها یهست به جا یچرا موجودات"و پرسش  یستین

اس ت. از نر ر او، متافیزی ک     "یعدم و نیس ت "،  شبر خلاف عنوان هایدگر، "متافیزیک چیست ؟" هرسال یاصلمباحث  محور
 ن اظهور  یی دگر، ع دم وج ود   اه ب اور  بهسایر فیلس وفان، پرس ش از وج ود است.  نگاه درکه یاست. درحال نیستیپرسش از 

کن د ک ه زب ان    یرا بی ان م    اینکت ه  اوام ا   ؛رس د یر م  تناقض به نر  مظ اهر  بهحرف ه ر چن د  ایناست )عدم ناوجود است(. 
نیس ت   یآن است که هنوز ظه ور نیافت ه اس ت و نف      "عدم" نابراین،(. ب145: ص1390 ی،از بیان آن است )فتح ناتوان یمفهوم

 (.146فکند و ظهور یابد و خود را نمایان سازد )همان، اممکن اس ت حج اب از رخ بر لحرهبلکه ناوجود است و هر 

 ب ه  رس یدن  جه ت . بای د  رف ت  جل و  بای د  ع دم  مرز تا ها،اگزیستانسیالیستنگاه  دروجود  یقتحق یقشناخت دق برای
 بن ابراین، . کن یم  در  را وج ود  ت ا  ببین یم  ع دم  چاه لبه در را خود و شویم خارج موجودانگارانه وضع از باید وجود، حقیقت
 ب ه  رس یدن  ب رای . بشناس یم  را وج ود  ت ا  کنیممی نزدیک آن به را خود ما و هست عدم پس است، وجود به رسیدن برای عدم

 از حال ت  آن در انس ان  ک ه  اس ت  ع دم  هم ان  هیب ت  س ب   دهد،می دست انسان به هیبت حالت ابتدا وجود، حقیقت معرفت
 ش ود  م ی موجودا، فراهم  یرفتن به فراسو یبت،(. به مدد ه36: ص1387 ی،)طوس شودمی خارج خود وجود به نسبت غفلت

   .کند می یرا بر زبان خود جار "چرا"است که انسان  یر،به سب  ح آید،می انسان سراغ حیر، حالت آن از پس و
گونه مفه ومی را   در نگاه حکمت متعالیه ندارد؛ اما ذهن بشری توان این را دارد که هر "عدم وجود"چیزی به اسم 

ج ز بط لان و    یچی ز فقط ساخت ذهن ی اس ت، ن ه واقعی ت. ع دم       عدم  بسازد ولو حاکی از حقیقت خارج نباشد. بنابراین،
ش ود و  می نسبت دادهتمایز به عدم بینیم گاهی مینیست. اگر  یتفاوتنیز ه میان ع دم و مع دوم ئلء نیست و در این مسی ش

 .دشویه ا اضافه ماست ک ه ع دم ب ه آن یمتعلق به اموراین تمایز ، در حقیقت یابدراه می
 های هر دو دیدگاه راجع به مسأله عدم را در چند مورد خلاصه کرد:توان تفاو،می در مجموع

ک ه در نگ اه های دگر،    درح الی   الف( در حکمت متعالیه همواره عدم، عدم چیزی است، پس عدم امر نسبی اس ت، 
 عدم مطلق است )همان(.

 ر فلسفه هایدگر مانند وجود امر بنیادین است.ب( عدم نسبت به وجود در حکمت متعالیه، امر ثانوی و فرعی است؛ اما د
ج( عدم در حکمت متعالیه صرفا عمل نفی کردن منطقی است؛ اما در نگاه هایدگر به معنای واقعیت نیس تی اس ت.   

 داند.های از نیستی میاو اختلاف میان افراد، تلخی طرد شدن و شد، انزجار را صور،
که در فلسفه های دگر ع دم مانن د وج ود، از     درحالی شود، رری در  میوسیله عقل ن هد( در حکمت متعالیه عدم ب

 (.344-343: صص1392  اللهی،شود )آیتطریق تجربه انسانی دریافت و در  می
 

 گیری نتیجه
بنا برآنچه آورده شد، بحث وجود در اگزیستانسیالیسم و حکمت متعالیه در چه ار م ورد ب ا ه م تلاق ی و تش ابه دارد ک ه عب ار،         

ناپذیری وج ود و نق ش عم ل در   ضعف استد ل عقلی در برابر تجربه وجودی؛ تعریفتحول اساسی در محور مباحث؛ از: ت اس
اگزیستانسیالیس م و حکم ت متعالی ه    . بر اسا  این تحقیق، موارد تمایز و اختلاف بحث از نگ اه  در نگاه هر دو جریان تحقق انسان

تفاو، وجود و اگزیس تانس؛ ماهی ت   گونه موردی عبارتند از: است که به ورد آورده شدهتر از موارد تشابه بوده و در هشت مبیش
ه ا ماهی ت را س اخته    ک ه اگزیستانسیالیس ت  ساخته وجود یا حد وجود )از دید حکمت متع الیه، م اهیت حد وجود است درح الی 

ارد؛ ام ا از نگ  اه حکم ت متع  الیه، وج ود دارای      ها معنی ن د داند(؛ در نحوه مواجهه با وجود؛ مرات  وجود )در نزد آنوجود می
حقیق ت وج ود در   )الهی ا،   تلازم بح ث وجودشناس ی ب ا   و امکان؛ مندی  تاریخدر تعیین معنای اصالت، مرات  تشکیکی است(؛ 

می ان   اگزیستانسیالیس م بیش تر دی دگاه او مط رح اس ت،     نگاه صدرالمتألهین او  و بالذا، مربوط به خداست؛ اما های دگر ک ه در   
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در حکم ت متعالی ه هم واره ع دم،     است که  "عدم"و آخرین مورد تم ایز در تبیین معنای  بیندوجودشناسی و الهیا، تلازمی نمی
ک ه در نگ اه های دگر ع دم مطل ق      درح الی   وسیله عقل نرری قابل در  اس ت،  هنسبی بوده و ب یعدم چیزی است، پس عدم امر

 دریافت و در  است.که از طریق تجربه انسانی قابل  بوده
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